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چرا ما با آنکه می دانیم درخواســت عجله 
خوب نیســت، ولی به حکم روایات و ادعیه 
ماثور درخواست عجله می کنیم و عجله نسبت 
به امر ظهور این اندازه مورد تاکید قرار گرفته 
اســت؟ مراد و مقصود از عجله چیست؟ آیا 
عجله ارزشی و ضد ارزشی داریم؟ یا آنکه عجله 
نسبت به چیزی، عجله به مقدمات آن است؟ 
و پرسش های دیگر. در نوشتار پیش رو به این 

موضوع پرداخته ایم.
***

 عجله به مقدمات 
و ایجاد شرایط در فرهنگ اسلامی

عجله به معنای »انجام عمل قبل از اوان و زمان«، 
یک رفتار و منش ارزشــی نیست، بلکه ضد ارزشی 
اســت و مردم در مقام تنقیــص دیگری می گویند: 
فلانی شخصی عجول است که شاکله شخصیتی اش 

با عجله آمیخته است.
بــا این همه گاه از طریق روایات معتبر از عجله 
در برخی از امور سخن به میان آمده، چنان که گفته 
شده است: عجلوا بالصلاه قبل الفوت و عجلوا بالتوبه 
قبل الموت؛ به نماز عجله کنید تا فوت نشــود و به 
توبه عجله کنید پیــش از آنکه بمیرید و زمان توبه 

از دست برود.
شاید شما از آن جماعتی باشید که همیشه قبل 
از آنکه اذان گفته شود، وضو گرفته و مرتب و منظم 
در جای خود نشسته اید تا به استقبال نماز بروید و 
نماز اول وقت را بخوانید؛ زیرا بر این باورید که نماز 
اول وقت، اقتداء به امام زمان)عج( است که همواره 
نمازش را در اول وقت می خواند و من هم می خواهم 
همان گونه عمل کنم که امام زمانم عمل می کند؛ چرا 

که این گونه ، رضایت او را به دست می آورم.
آمــاده بودن برای نماز اول وقت، همان حقیقت 
عجله برای نماز است؛ زیرا نمی توان نماز را پیش از 
موعد زمانش و خارج از وقت خواند. پس همان طوری 
که بعد از وقت نماز دیگر ادا نیســت، بلکه نماز، قضا 
است، قبل از وقت نیز، نماز اصلا صحیح نیست، بلکه 
باطل است و ارزشی ندارد؛ چه رسد که مقبول باشد 
که انســان نماز را برای قبولی آن می خواند نه برای 
صحت آن فقط؛ یعنی صحت شــرط لازم است، اما 
شرط کافی نیست؛ و کسی که نماز را قبل از زمانش 

بخواند، نه صحیح است نه مقبول.
بنابراین، وقتی می گوییم برای نماز عجله کنید، 
یعنی آماده  باشــید و در جای خود به انتظار نماز و 
استقبال از آن بروید تا نماز را در اول وقتش بخوانید 

تا این گونه به درک نماز اول وقت برسید.
درباره عجله برای توبه نیز همین گونه است؛ زیرا 
معنا ندارد کســی که گناهی نکرده است توبه کند؛ 
چون توبه به معنای بازگشت به حالت پیشین ، زمانی 
اســت که شخص از مسیر اصلی و فطرت و سلامت ، 
با گناه و خطا خارج شده باشد؛ آن زمان است که با 
توبه و بازگشت به سوی خدا بر آن است تا در مسیر 
اصلی اسلام و فطرت و سلامت قرار گیرد. بنابراین، 
وقتی گفته می شود که برای توبه عجله کنید، یعنی 
تا فرصت هست اقدام به توبه کنید و آمادگی روحی 
داشته باشید که اگر گناه کردید، به سرعت توبه کنید 
و اهل توجیه و تاخیر و تسویف نباشید. ایجاد شرایط 
آمادگی را می توان با استغفار دائمی به دست آورد؛ 
زیرا انسانی که دائم الاستغفار است، همان طوری که 
با اســتغفار دفع گناه و خطا می کند و تحت مغفرت 
الهی از نوعی عصمت بهره مند می شــود، همچنین 
اســتغفار رفع آثار گناه و خطا می کند به طوری که 
انســان وقتی خطا و گناه کرد، به سبب بهره مندی 
از اســتغفار از آثار و پیامدهای گناه و خطا در امان 
می ماند، بلکه حتی بالاتر و برتر از آن ، رحمت الهی 
به ســوی او جلب می شــود؛ زیرا یکی از اسرار مهم 
استغفار که حضرت نوح)ع( آشکار کرده ، جلب رحمت 

با استغفار است.)نوح، آیات 8 تا 12(

پرسش و پاسخ

تشبیه ظهور به وقوع قیامت
امام رضا)ع( به دعبل می فرماید: »و اما چه زمانی؟ ســخن گفتن 
از وقت است. همانا پدرم از پدرانش از امیرالمؤمنین)ع( از پیامبر)ص( 
نقل می کنند که به ایشان گفته شد: ای رسول خدا! چه زمانی قائم از 
فرزندان شما قیام می کند؟ حضرت فرمودند: مثال او مثال قیامت است، 
وقتش که برسد، جز خودش چیزی آشکارش نمی کند. بر آسمان ها و 

____________زمین گران می آید، و جز ناگهانی به سراغتان نمی آید.)1(
1- کمال الدین، ج 2، ص 373

تعیین کنندگان زمان ظهور
دروغگویان هستند

دربــاره زمان ظهــور امام زمان)عج( ما هیچ حــق نداریم به اینکه 
وقت معین کنیم، حساب بکنیم چند سال دیگر، ده سال دیگر، از این 
حساب های ابجدی هایی که هر روز می کنند... از اینها بترسید و تکذیب 
بکنید که »کذب الوقاتون« تعیین کننــدگان وقت ظهور دروغگویند. 
هیچ کس هم در دنیا، نه ما و شــما و نه هیچ مصلح دیگری نمی تواند 
ادعا بکند که من می خواهم آن کار را )اصلاح و عدالت جهانی به معنای 

واقعی( انجام بدهم، او بالاتر از این است.)1(
____________

1- مجموعه آثار استاد شهید مرتضی مطهری)ره(، )ده گفتار(، ج 25، ص 499

لزوم مخالفت سریع 
با تعیین وقت کنندگان ظهور

قال الامام الصادق)ع(: »من وقت لک من الناس شیئا فلا تهابن 
ان تکذبه فلسنا نوقت لاحد وقتا«.

امــام صادق)ع( فرمود: هر کس برای تو وقت تعیین کرد، بی محابا 
آن را دروغ بشمار، زیرا ما برای هیچ کس، هیچ وقتی تعیین نمی کنیم.)1(

____________
1- الغیبه، شیخ طوسی، ص 426

ممنوعیت تعیین زمان و مصداق 
برای ظهور مهدی)عج(

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی اسلام آیا می توان برای ظهور حضرت 
مهدی)عج( زمان و عصری را تعیین کرد و برای علائم و نشانه های 

ظهور آن حضرت مصادیقی را انتخاب و با آنها تطبیق دارد؟
پاسخ:

سرّی بودن زمان ظهور
در احادیث متعددی مســئله قیام حضرت مهدی)عج( به مسئله قیامت 
تشــبیه شده است. یکی از پرسش هایی که در زمان پیامبر اکرم)ص( بسیار 
متداول بوده زمان تحقق قیامت اســت. اما خدای متعال در پاســخ به این 
سؤالات می فرماید: »ای پیامبر! دائم از تو می پرسند که حالا این قیامت کی 
بر پا می شــود؟! بگو: علمش فقط پیش خدا اســت، و جز او کسی به وقتش 
آن را برپا نمی کند... و یک دفعه سراغشــان می آید.«)اعراف- 187( لذا یکی 
از خصوصیات ظهور حضرت حجت)عج( همین است که زمان آن برای مردم 

مشخص نمی باشد، و همانند وقوع قیامت سری برای بشر است. 
منع تعیین وقت ظهور

توقیت از نظر لغوی به معنای تعیین وقت و زمان است، و در مورد ظهور 
حضرت به معنای تعیین دقیق زمان آن است، که لازمه چنین تعیینی قطعی 
و بدون تردید بودن تحقق ظهور در آن زمان می باشد. اهل بیت)ع( از تعیین 
زمان ظهور برای دیگران پرهیز می کردند. امام صادق)ع( می فرماید: »انا اهل 
البیت لا نوقت« ما اهل بیت)ع( وقت )ظهور( را تعیین نمی کنیم.)بحارالانوار، 
ج 52، ص 119( همچنین امام صادق)ع( شیعیان را نسبت به زمان ظهور به 
سه گروه تقسیم کرده و می فرماید: »کذب الوقاتون، و هلک المستعجلون و 
نجاالمسلمون« تعیین کنندگان وقت دروغ گفتند، و آنها که عجله نمودند هلاک 
شدند و آنها که تسلیم شدند نجات یافتند.)کافی، ج 1، ص 368( بنابراین نهی 
از توقیت امری قطعی و مسلم است و تعیین وقت ظهور و شتابزدگی و عجله 
در فرارســیدن تاریخ ظهور امری نکوهیده و دعا برای تعجیل فرج و تسلیم 
در برابر پروردگار کاری پسندیده است. از پیامبر خدا)ص( سوال شد که چه 
زمانی قیام کننده ای که از فرزندان تو است خروج خواهد کرد؟ پیامبر)ص( در 
پاسخ فرمود: قیام او همانند قیامت است که قرآن درباره آن چنین می فرماید: 
همانا علم آن تنها نزد پروردگار من است و هیچ کس جز او نمی تواند وقت آن 

را آشکار سازد.)کمال الدین، ج 2، ص 373(
در قسمتی از نامه ای که از امام زمان)عج( به دست ما رسیده چنین آمده 
است: »اما ظهورالفرج فانه الی الله و کذب الوقاتون« اما ظهور فرج با خداست 
و وقت گذاران دروغگویانند.)همان، ص 48( نکته دیگر اینکه تعیین وقت برای 
ظهور، جدای از تاثیرات نامطلوب فراوانی که از حیث اعتقادی بر روی منتظران 
می گذارد، ظهور را نیز به تاخیر می اندازد. امام باقر)ع( می فرماید: »ابی الله الا ان 
یخالف وقت الموقتین« خداوند جز این نمی خواهد که با تاریخی که وقت گذاران 

تعیین کرده اند، مخالفت کند.)الکافی، ج 1 ص 368(
تطبیق ها همانند تعیین وقت، دروغگویی است

1- حوزه تطبیق، حوزه ای بس خطرناک و لغزنده است که حتی برخی 
از بزرگان ما را به لغزش انداخته اســت. چرا که وجود یک سری مشابهت ها 
نمی تواند دلیل و مجــوزی بر تطبیق کامل روایت بر افراد حوادث و گروه ها 
باشد. در تطبیق ما همیشه با احتمال تکرار مصادیق در دوران های مختلف 
مواجه هستیم. ما زمانی که احادیثی را بر مصادیق واقعی و خارجی آن تطبیق 
می دهیم، همیشه با احتمال تکرار آن مصادیق در آینده مواجه خواهیم بود. 
چنان که برخی از بزرگان بعضی از تطبیق هایی را براساس روایات انجام داده اند 
که صدها سال بعد مصادیق دیگری عیناً تکرار شده است. بنابراین اگر احتمال 
تعدد و تکرار مصادیق را در آینده وارد بدانیم، حق تطبیق و تعیین مصادیق 
خارجی را نداریم، چرا که قطعاً تطبیق و تعیین مصداق ما دروغ خواهد بود.

2- تطبیق ها و مصداق ســازی ها از آنجا که منجر به تعیین وقت و زمان 
ظهور می شود، قطعاً مشمول همان سخن دروغ و تعیین وقت است، زیرا گاهی 
فاصله زمانی برخی نشانه ها و ظهور حضرت در روایات مشخص شده است. به 
عنوان نمونه در حدیث معتبری از امام صادق)ع( آمده است که خروج سفیانی 
در ماه رجب است، یعنی شش ماه قبل از آن که حضرت ظهور کند، سفیانی 
خروج خواهد کرد. یا در روایت داریم که نفس زکیه پانزده شب قبل از ظهور 
کشته می شود و یا صیحه آسمانی در ماه رمضان است که ماه محرم آن ظهور 
اتفاق می افتد. حال با این اوصاف اگر بخواهیم دست روی شخصیتی بگذاریم 
و بگوییم این آقا سفیانی است، آن آقا سید خراسانی یا سید یمانی یا شعیب 
ابن صالح است، به الزام ادعا می کنیم که این عصر، عصر ظهور است، و ظهور 
حضرت شش ماه دیگر اتفاق خواهد افتاد و این همان مصداق تعیین وقت است 
که خود حضرت چنین افرادی را کذاب و دروغگو نامیده است. اساساً تا تحقق 
علائم حتمی ظهور مانند خروج سفیانی و صیحه آسمانی و... هیچ تطبیقی 

امکان ندارد و در صورت تعیین مصداق دروغ خواهد بود.

صفحه ۷
سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ 
۱۲ شعبان ۱۴۴6 - شماره ۲۳۷۹۳

درخواست تعجیل در ظهور چیزی جز اعلام آمادگی برای ظهور حضرت 
و درخواســت عنایت از خدا و ولی الامر)عج( نیست تا بذل توجهی به ما 
داشته باشند و با تصرف در دل ما علم و عمل را موافق آن چیزی قرار دهند 
که رضایت الهی در آن است و بتوانیم عدالت را بشناسیم و برای آن قیام 
کنیم. اگر این گونه نباشیم نمی توانیم خود را منتظر بدانیم و درخواست 

تسریع برای ظهور چیزی جز لقلقه زبان نخواهد بود.

منتظر واقعی کسی است که خود را از نظر علمی و عملی آماده کرده است. 
او در اندیشه و انگیزه به گونه ای است که صد در صد از آمدن آگاه است و 
بر آن است تا هنگام فرارسیدن زمان تعیین شده ظهور از قافله عقب نماند. 
او همانند کسی است که در میدان مسابقه آماده شنیدن سوت آغاز مسابقه 
است یا مانند کسی است جنگی را قطعی می داند یا می داند بزودی صدای 
اذان خواهد برخاســت، پس آماده برای انجام عمل است تا در زمان عمل 

عقب نیفتد. این همان سبقت در کار خیر و سرعت در آن است. 

شــبهه: آیا برای رسول خدا)ص( نســلی غیر از فاطمه 
زهرا)س( از دختران دیگرش وجود دارد یا در گذشته وجود 

داشته است؟
پاسخ: نسل پیامبــر اکرم )صلی الله علیه و آله( به واسطه جایگاه 
آن حضرت و ســفارش های خداوند متعال و پیامبر اکرم )ص( نسبت 
بــه تکریم اولاد آن حضرت، همیشــه در بین مســلمانان از جایگاه 
ویژه ای برخــوردار بودند؛ لذا کتاب های متعددی در مورد نســب و 
شــجره کســانی که به عنوان فرزندان آن حضرت در بین مسلمانان 

مشهور است نوشته شده است. 
بامطالعه ای که در کتاب های نســب شناسی و تاریخی انجام شد 
نسل آن حضرت تنها از حضرت فاطمه )س( تاکنون ادامه یافته است 
و دیگر فرزندان حضرت یا اصلًا صاحب فرزند نشــدند یا اینکه نسل 

آنها ادامه پیدا نکرد. 
با مروری در کتاب های تاریخی و نســب شناســی ، به غیراز اولاد 
حضرت فاطمه )س( از سه نفر دیگر به عنوان نوادگان پیامبر اکرم)ص( 
یادشده است. در ادامه با ذکر نام این افراد به گوشه ای از سرگذشت 

آنان متناسب با سؤال اشاره خواهیم کرد: 
علی بن ابی العاص بن ربیع که فرزند زینب دختر رسول خدا بود 
در زمــان حیات پیامبر اکرم )ص( و در نوجوانی از دنیا رفت.)1( امامه 
بنت ابی العاص بن ربیع که فرزند دیگر زینب دختر رسول خدا)ص( 
بود. وی بعد از شــهادت حضرت زهرا )س( با حضرت علی )ع( ازدواج 
کــرد و بعدازآن حضرت با مغیره بن نوفل ازدواج کرد. در مورد اینکه 
آیا او از این ازدواج ها صاحب فرزند شد یا خیر؟ اختلاف وجود دارد. 
برخــی قائلند که وی از این ازدواج ها صاحب فرزند نشــد اما برخی 
دیگر گفته اند که وی از حضرت علی )ع( فرزندی بنام محمد اوســط 
به دنیا آورد و از مغیره فرزندی بنام یحیی به دنیا آورد.)2( اما در مورد 
ادامه نسل این دو نفر گزارشی در منابع نسب شناسی و تاریخی ذکر 
نشــده است و بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که نسل پیامبر 
از دو فرزنــد امامه ادامه پیدا نکرد. عبدالله بن عثمان بن عفان فرزند 
رقیه دختر رســول خدا )ص( بود که در کودکی به سبب بیماری از 

دنیا رفت.)3(
نتیجه: 

با توجه به گزارش هایی که در منابع تاریخی و نســب شناسی در 
مورد فرزندان پیامبر اکرم )ص( ذکرشده است نسل آن حضرت تنها 
از طریق حضرت فاطمه )س( تاکنون ادامه داشته و نسل آن حضرت 

از دیگر فرزندانشان ادامه نیافته است. 
جهت مطالعه بیشتر: 

در ایــن زمینه می توانید به کتاب: فرزندان رســول اکرم )ص( نوشــته: محمد 
عاشــق الهی بلند شــهری، ترجمه: کمال الدین دامنی، نشر طلایه، 1384 ش، 

مراجعه کنید. 

 1. ابــن حجر عســقلانی، الاصابه، بیروت، دارالکتــب العلمیه، 1415 ق، ج 4، 
ص 569.

 2. همان، ج 8، ص 124.
 3. محب طبری، ذخایرالعقبی، قاهره، مکتبه القدســی، 1356 ق، ص 164.

نسل پیامبر  اکرم)ص( 
از غیر حضرت زهـــرا )س(

فلسـفه  درخواست 
تعجیل ظهور امام زمان)عج( 

علی پوریا 

پیام پرمحتوای »سلام«
اســلام برای هنگام برخورد کردن افراد با یکدیگر شعاری وضع 
کرده است که از خود اسلام است، قبل از اسلام نبوده و ابتکار خود 

اسلام است: سلام، سلام علیکم. 
آیا در میان همه شــعارهایی که افــراد و ملت ها در برخورد با 
یکدیگر دارند، از ســلام و سلامٌ علیکم شعاری پرمعنی تر و عالي تر 

و مترقی تر پیدا می کنید؟ 
آخر چه از این عالی تر؟ 

دو نفر به همدیگر می رســند، اعلام سِــلم و ســلام با یکدیگر 
می کنند. می گوید سِــلم بر تو؛ سلامت و صفا برای تو آرزو می کنم. 

این اعلام صلح و صفاست از یک نظر. 
اسلام دین صفا و صلح و خیر است، دین اخوّت و برادری است. 
سلام کردن یعنی من برادر تو هستم و تو برادر من هستی و من 
برای برادر خودم آرزو می کنم )تعبیر آرزو هم غلط است، بلکه دعا 
می کنم صحیح اســت، آرزوی مسلمان دعاست( یعنی دعا می  کنم 
ســلامت و تندرستی را، سلامت روحی، سلامت اجتماعی، سلامت 

جسمی، انواع سلامت ها را.
* استاد مطهری، پانزده گفتار، ص۱۹۲ )با تلخیص(

هر کســی در هــر مرتبه 
اجتماعی باشــد، لازم است 
عطیه  و  هدیه  مسئله  به  که 
و نحله و صلــه توجه خاص 
داشته باشــد؛ زیرا خدا نیز 
اهل هدیه اســت واین خود 
بیانگر ارزش و جایگاه بسیار 

مهم آن است.

هدایــای الهــی چیزی جز 
به سوی کمال  انسان  هدایت 
و ارزش های الهی - انســانی 
هدایا  ایــن  نیســت؛ خواه 
نعمت های معنوی چون اسلام 
و حکمت و امامــت و مانند 
نعمت های  خواه  و  باشد  آنها 
مادی از قدرت و ثروت باشد 
هدایا  این  همه  خدا  چنان که 
ســلیمان)ع(  حضرت  به  را 
بخشیده تا در مسیر هدایت از 

آن بهره گیرد.

هدیه، تحفه و ارمغان و پیشکشی است که خویشان و 
دوستان برای دلگرمی برای دیگری می دهند و می فرستند. 
هدایای الهی، نشــانه هدایت از روی لطف است و کسانی 
که هدیه می دهند و می فرستند در اندیشه این هستند که 
با تاثیرگذاری در دیگری او را به ســوی امری راهنمایی و 
هدایــت کنند که صلاح دو طرف را در آن می بینند. پس 
نوعــی راهنمایی و هدایتگری و اصلاح ذات البین مد نظر 

هدیه دهنده است.
هدایا و تحفه های حقیقی ، خواه مادی و خواه معنوی 
از امور ارزشــی اســت که باید به آن توجه داشت و برای 
اهــداف متعالی از آن بهره گرفــت؛ زیرا اهدای چیزی به 
دیگری می تواند افزون بر راهنمایی به حق و امر ارزشــی، 
موجب انسجام اجتماعی شود و آثار متعدد و متنوع مثبتی 

به دنبال بیاورد.
ارزش برتر هدیه های الهی

هدیه اصطلاح قرآنی نسبت به عطایایی است که از روی 
لطف به دیگری داده می شود؛ هر چند که این اصطلاح عام 

فرشته محیطی

هدیــه در قرآن

4( از نظر قرآن، شــوهر باید بداند مهریه و صداقی که به 
زن برای نکاح می دهد، »نحله« یا هدیه ای از ســوی خدا 
است که باید به او پیشکش کند. در حقیقت شوهر موظف 
است تا مهریه را به عنوان هدایای الهی به زن بدهد. مرد به 
نیابت از خدا چیزی را پیشکش می کند و این هدیه الهی و 
نحله اوست که از دست مرد به زن داده می شود.)همان( 
به سخن دیگر، مهریه پیشکش الهی است که با دست 
مرد به دســت زن داده می شود و مرد واسطه الهی برای 

رساندن پیشکش و نحله است.)همان(
هدایایی که شوهر در مقام نحله به همسرش می دهد 
باید مناســب با شان و شــئونات و نیز شخصیت و جایگاه 
همسر باشد و در این امر کوتاهی نکند.)نساء، آیه 4( این 
هدایا باید از هر نظر طیب باشــد و همســر آن را با طیب 
خاطر بگیرد و حلال و گوارا از آن بهره مند شود)همان(

نحله ای که شوهر به همسرش می دهد همانند عسلی 
که زنبور عسل می دهد)نحل به معنی زنبور عسل است(، 
می بایســت برای همسر شیرین و گوارا باشد. از همین رو 
یکی از آداب ازدواج ،گذاشــتن انگشتی از عسل است که 
شــوهر به دهان همسر می گذارد تا این گوارایی وجود از 
نحله هــا را بیان کند.)همان( به ســخن دیگر، نحله های 
شوهر به همســر همانند عسلی است که همسر با طیب 

خاطر می خورد.)همان(
هدیه به معصومان

هدایــای الهی شــامل نعمت های گوناگــون معنوی 
همچون هدایت تشــریعی، وحی، اسلام، شریعت، ولایت، 
نصرت و هر چیزی که خدا به انسان می دهد، از هر هدیه 
دیگر برتر و ارزشمندتر است که از سوی غیر خدا به کسی 

داده می شود.)نمل، آیات 35 و 36(
همچنین ، ارتباط گیری با پیامبر)ص( و معصومان)ع( 
که موجب هدایت خاص می شــود، برترین هدیه ای است 
که به انسان می رسد. بنابراین، مؤمنان باید پیوند خویش 
را با اولیای معصوم الهی محکم و استوار سازند؛ زیرا صله 
رحم حقیقی همان صله رحم با اولیای الهی اســت؛ چرا 
که معصومان)ع( پدران مؤمنان و حضرت زهراء)س( مادر 

مؤمنان اســت؛ چنان که پیامبر)ص( می فرماید: انا و علی 
ابوا هذه الامه؛ من و علی پدران این امت هستیم.)تفسیر 

البرهان  ج2 ص78(
کسی که با ایشان پیوند می خورد و از هدایت آنان بهره 
می بــرد، در مقابل ، با دادن عطایا و هدایا به معصومان)ع( 
و پیشکشــی از روی لطف به ایشان نزدیک می شود و از 
هدایتشان بهره مند می شــود. این اهداء و هدایا دوسویه 

است که پیوند میان امام و امت را استحکام می بخشد. 
بر اساس روایت امام صادق)ع( که در پاسخ سؤالی از 
آیه 21 ســوره رعد درباره امر الهی نســبت به صله رحم، 
فرمود: آن عطیه دادن به امام است. سپس امام صادق)ع( 
فرمود: من با گرفتن این هدیه فقط می خواهم شما را پاک 
کنم.)تفسیر عیاشی، ج 2، ص 309؛ تفسیر نورالثقلین، ج 

2، ص 295، حدیث 9(

از این تفســیر می توان دریافت که »صله« یکی دیگر 
از واژگان برای بیان همان مفهوم هدیه است؛ اینکه وقتی 
شــخصی صله به دیگری می دهد، در حقیقت می خواهد 
نســبت موجود را مستحکم کند و ارتباط را استوار سازد. 
صله رحم خواه به شکل دید و بازدید یا دادن هدایا و عطایا 
نیز به همین منظور انجام می شود. از آنجا که صله حقیقی 
باید با اولیای الهی برقرار شود، دادن صله و عطایا و هدایا 
به معصومان)ع( عامل استواری میان امت و امام است. از 
تفسیر امام صادق)ع( دانسته می شود که هدف از گرفتن 
صله از ســوی امام و پذیرش آن، »تطهیر« مؤمنان است؛ 
چنان که خدا در قرآن گرفتن صدقات از سوی پیامبر)ص( 

را عامل تطهیر دانسته است.)توبه، آیه 103(
هدایای الهی چیزی جز هدایت انسان به سوی کمال و 
ارزش های الهی - انسانی نیست؛ خواه این هدایا، نعمت های 
معنوی چون اســلام و حکمت و امامت و مانند آنها باشد 
و خواه نعمت های مادی از قدرت و ثروت باشد؛ چنان که 
خدا همه این هدایا را به حضرت ســلیمان)ع( بخشیده تا 
در مســیر هدایت از آن بهره گیرد.)نمل، آیات 35 و 36( 
هدایای میان مؤمنان و امام نیز از مصادیق امور ارزشــی 
اســت؛ زیرا هدایا خواه معنوی یا مادی به هدف هدایت و 

دستیابی به تقرب به معصومان از پیامبر)ص( و امام)ع( و 
در نهایت تقرب الی الله به عنوان عروه الوثقی و حبل الله 

المتین مطرح است.
از نگاه قرآن، هدایا آثار دیگری دارد که همانا »فرح« 
حقیقی برای مؤمنان در آخرت اســت؛ هر چند که مردم 
به طور فطری نسبت به هدایایی که می دهند یا می گیرند، 

فرحناک می شوند.)نمل، آیات 35 و 36(
باید توجه داشت که هدایای الهی که هدایایی از روی 
لطف و تفضل خدا است به بندگان به ویژه بندگان خاص 
خویش اســت، چنان ارزشــمند است که وقتی نسبت به 
هدایای دیگران سنجیده و ارزشگذاری می شود، هدایای 
دیگــران ارزش و اعتباری ندارد و هیــچ تاثیر مثبتی در 
شخص نمی گذارد)همان(؛ زیرا هدایای الهی از منبع غنی 
لایزال الهی است و کسی که به آن دسترسی داشته باشد 
احســاس نیاز به هدایای دیگران نمی کند)همان(، البته 
وقتی هدایای دیگران با نگرش و انگیزه الهی داده می شود، 
این نیز در همان ســطح هدایای الهی ارزشمند می شود؛ 
چنان که هدایا و عطایا و صله ها به معصومان)ع( این گونه 

است.)رعد، آیه 21؛ روایات تفسیری(
هدیه رسانی 

از نگاه قرآن، هدیه دادن و هدیه گرفتن امری مهم و 
ارزشی است؛ زیرا نه تنها »صله« ها موجب وصل و اتصال 

و پیونــد میــان مردمان بلکه حتی میــان امت و امام به 
حکم امر الهی می شــود)رعد، آیه 21(، بلکه می تواند آثار 
بســیار ارزشی میان دو طرف ایجاد کند که نخستین آن 
شادمانی و بلکه هیجان شدید عاطفی در قالب فرح است.

)نمل، آیات 35 و 36(
هر کســی در هر مرتبه اجتماعی باشــد، لازم است 
که به مســئله هدیه و عطیه و نحله و صله توجه خاص 
داشــته باشــد؛ زیرا خدا نیز اهل هدیه است واین خود 
بیانگر ارزش و جایگاه بســیار مهم آن است. از همین رو 
بایــد گفت که صله و هدیه میــان افراد جامعه از جمله 
میان همسران)نساء، آیه 4(، امام و امت)رعد، آیه 21(، 
دولتمردان بلکه حتی کشــورهای متخاصم)نمل، آیات 

35 و 36( مطرح است.
بر اساس گزارش های قرآنی، گاه شخص مستقیم هدیه 
می دهد و گاه دیگری کســانی را برای این امر می فرستد؛ 
چنان که ملکه سباء با اعزام هیئت عالی رتبه و هدایای مالی 
که از نظر آنان بسیار ارزشمند بود، به دربار حضرت سلیمان 
نبی)ع( تلاش کردند تا پیوند میان دو کشــور را از حالت 

تهدید و تخاص م به حالت دوستی تبدیل کنند.)همان(
به نظر می رسد که در هدیه دادن و ارسال هدیه باید 
شخصیت شناسی داشت و بر اساس شان و شئونات هدایا 
و نیز هیئت همراه انتخاب شــود؛ زیرا عدم تحقیق درباره 
ایــن ابعاد به جای آنکه آثار مثبــت بگذارد می تواند آثار 

منفی داشته باشد.)همان( 
بر اســاس گزارش قرآنی، عدم آگاهی ملکه ســباء از 
نعمت های الهی نزد ســلیمان)ع( موجب شد که هدایایی 
به ایشان بفرســتد که از نظر آن حضرت دور از شئونات 
بود؛ زیرا حضرت ســلیمان خواهان اســلام آوری بود نه 
تســلیم نظامی و اجاره دولت و حکومت. به سخن دیگر، 
اگر شخصیت شناسی داشــت و اطلاعات درستی کسب 
کرده بود، می توانست اهداف آن حضرت)ع( را بشناسد و بر 
اساس آن، هدیه مناسب انتخاب کرده و ارسال کند.)همان(

برخوردهــای هیئت اعزامی برای دادن هدیه نشــان 
می دهد که ملکه ســباء بلکه درباریانش ناآگاه نسبت به 
شخصیت و اهداف حکومت و دولت سلیمانی)ع( بوده اند. 
افتخار به هدایا و مغرور شدن به اموال و هدایای ارسالی ، 
نشان دهنده عدم شناخت این امر است.)همان( بنابراین، 
هر کسی هدیه ای می دهد یا می فرستد می بایست نسبت 
به شخصیت هدیه گیرنده شناخت مناسبی داشته باشد 

و هدیه ای مناسب شان او بدهد.)همان(

اســت، ولی گاه به معنای خاصی به کار رفته که تحفه و 
پیشکشی است که از روی لطف برای دلگرمی دیگری داده 
می شــود.)نمل، آیه 36؛ مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب 

اصفهانی، ص 835؛ نثرطوبی، شعرانی، ج 2، ص 512(
در قرآن، واژگان دیگری غیر از هدیه به همین مفهوم 
پیــش گفته به کار رفته اســت، چنان که قربانی فرزندان 
آدم)ع( پیشــکش هایی بود که آنان به پیشگاه خدا بردند.

)مائده، آیه 27(
همچنین »نحله« و پیشکش هایی که مرد به همسرش 
می بخشد از مصادیق هدیه به معنی خاص است.)نساء، آیه 

بــه هر حال، عجله در فرهنگ اســلامی گاه به 
معنای ایجاد شرایط و بسترسازی برای ورود به اصل 
عمل است. در حقیقت وقتی از عجله نسبت به چیزی 
سخن گفته می شــود، به معنای ایجاد شرایط برای 
عمل اصلی است؛ زیرا اگر این آمادگی پیش از زمان 
وجود نداشته باشد، ممکن است زمان از دست برود. 
به نظر می رســد در برخی از امور باید مقدمات 
انجام عمل فراهم شــود تا وقتی زمان عمل رسید، 
اصل عمل از دســت نرود؛ به عنوان نمونه کسی که 
در مسابقه ای وارد می شود، همین که سوت مسابقه 

زده شد باید حرکت کند. کسی که از قبل آماده نشده 
باشــد در مسابقه عقب می افتد و شکست می خورد. 
وقتی شما در سر خط مسابقه دو برای شنیدن سوت 
آغاز مسابقه ایســتاده اید، باید همه شرایط را فراهم 
آورده باشــید؛ زیرا پس از ســوت دیگر زمان ایجاد 
شرایط از دست رفته است و دیگران مسابقه را برده 

و گوی سبقت را ربوده اند.
در میدان جنگ و جهــاد باید همه تجهیزات و 
نفــرات از عُدّه و عِدّه از قبل از شــیپور حمله فراهم 

باشد تا پیروز میدان باشید:»اعدوا لهم ما استطعتم 
من قوه.«)انفال، آیه 60( وقتی دشمن حمله کرد یا 
شبیخون زد، اگر آمادگی و هوشیاری نداشته باشید، 
شکست برای شما حتمی اســت و شما نمی توانید 
انتظار داشته باشید تا دشمن به شما فرصت آمادگی 
بدهد. پس وقتی می گوییم برای شرایط جنگی عجله 
کنید، یعنی آمادگی جنگ را از قبل داشته باشید و 

همواره دشمن را در کمین ببینید.
 عجله در ظهور 

به معنای ایجاد شرایط
در فطرت خلقتی انسان عجول بودن هست: کان 
الانسان عجولا.)اسراء، آیه 11( از آیات قرآن این معنا 
به دست می آید که هستی بر اساس مشیت حکیمانه، 
تقدیر و اندازه شده است. بنابراین، هر چیزی دارای 
مقدراتی اســت که باید مراعات شود؛ چرا که حق و 
عدل در آن تقدیر است. بنابراین، خروج از تقدیر به 

معنای خروج از حق و عدل خواهد بود.
همان طوری که تولد بچه پیش از کامل شــدن 
و زمان مقدر تولدش به معنای نارس بودن اوســت 
که یا می میرد یا با آســیب می زید، برای رخدادهای 
تاریخی نیز زمانی مشخص یا »اجل« است. بنابراین، 
مفهوم »اجل« در فرهنگ قرآنی در تقابل با »عجل« 
خواهــد بود؛ زیرا اجل به معنای زمان معین و مقدر 
و مســمی برای هر چیزی است که بر اساس مشیت 
حکیمانه مقدر شــده است. پس همان طوری برای 
هر فرد انسانی اجل است، برای رخدادهای تاریخی 

و امــور مربوط به امت هــا نیز »اجل« و مدت معین 
است.)انعام، آیات 2 و 60؛ اعراف، آیه 34؛ یونس، آیه 
49( بنابراین معنا ندارد چیزی که دارای اجل است، 
پیــش و پس بیفتد و در زمانش تحقق نیابد.)اعراف، 
آیــه 34؛ یونس، آیه 49( چنان که بر این اســاس، 
استعجال و درخواست تعجیل چیزی مثلا عذاب در 
دنیا بی معنا خواهد بود؛ زیرا باید هر چیزی در زمان 
معین خــودش تحقق یابد.)یونس، آیه 50؛ طه، آیه 

129؛ عنکبوت، آیات 53 و 54(

ایجــاد حکومت صالحان در آخــر الزمان امری 
قطعی و حتمی اســت که در »اجل« خودش تحقق 
می یابد.)انبیاء، آیه 105( بنابراین، درخواست تعجیل 
در این امر نیز بیهوده است. پس از آنجا که حکومت 
صالحان همــان حکومت حضــرت مهدی)عج( در 
آخرالزمان به عنوان بشــارت الهی اســت، نمی تواند 

بدون »اجل« باشد. 
ایــن رخداد در زمــان خودش تحقــق خواهد 
یافت؛ بنابراین، استعجال و درخواست تعجیل امری 

نادرست است.

به ســخن دیگر، همان طوری که درخواســت 
تعجیــل در عــذاب از ســوی کافران درخواســت 
خلاف مشــیت حکیمانه الهی و خارج از اجل است، 
درخواســت اســتعجال حکومت صالحان و ظهور از 
سوی مؤمنان بر خلاف مشیتی است که اجل مشخص 

و معین و مسمی و مقدر دارد.
با این همه در روایات ماثور درخواست »عجله« 
شده است. این نمی تواند جز به این معنا باشد که ما 
از خدا درخواست داریم تا شرایط برای ظهور فراهم 

آید و ما بخشی از آن بستر باشیم و این آمادگی در 
مــا پدید آید تا بتوانیم به اســتقبال ظهور در اجل 

معین خود برویم.
در حقیقت این درخواست عجله چیزی جز انتظار 
حقیقی نیست. منتظر واقعی نسبت به امری یا کسی 
یا چیزی چه کار می کند؟ وقتی شما منتظر مهمان 
برای ناهار و شام هستید آیا شرایط را برای پذیرایی 
آمــاده نمی کنید؟ گاه شــما در اصل آمدن مهمان 

شــک دارید و همین موجب می شود تا با تردید در 
کاری وارد شوید، اما گاه یقین به آمدن دارید، دیگر 
در این حالت شما با تردید در کاری وارد نمی شوید 

بلکه همه چیز را فراهم می کنید.
منتظر واقعی کسی است که خود را از نظر علمی 
و عملی آماده کرده اســت. او در اندیشه و انگیزه به 
گونه ای است که صد در صد از آمدن آگاه است و بر 
آن است تا هنگام فرارسیدن زمان تعیین شده ظهور از 
قافله عقب نماند. او همانند کسی است که در میدان 
مسابقه آماده شنیدن سوت آغاز مسابقه است یا مانند 
کسی است جنگی را قطعی می داند یا می داند بزودی 
صدای اذان خواهد برخاست، پس آماده برای انجام 
عمل اســت تا در زمان عمل عقب نیفتد. این همان 

سبقت در کار خیر و سرعت در آن است. 
بنابراین، امــام زمان )عــج( نمی تواند پیش از 
»اجل« ظهوری داشته و حکومت صالحان را تشکیل 
دهد؛ چون او خود نیز از زمان ظهورش آگاه نیست ، 
بنابراین »عجل در اجل« نمی تواند چیزی جز مفهوم 

آماده سازی باشد. 
از آنجــا که بر اســاس آموزه های قرآن، تعلیم و 
تزکیه به دســت معصوم)ع( خواهــد بود)توبه، آیه 
103؛ آل عمــران، آیه 164(، مــا از امام زمان)عج( 
به عنــوان خلیفه الهی و ولی الله می خواهیم تا ما را 
تحت تعلیم و تزکیه خویش به کمالی برساند که در 
حکومت صالحان که در زمان خودش تحقق می یابد 

جزو ایشان و یارانش باشیم. 
این درخواست برای آن است که تا آمادگی نباشد 
نمی توان در زمان اجل مشخص و مسمی در رقابت 
شــدید گوی سبقت را ربود و به سرعت به مقصد و 

مقصود رسید. 

کسی که تجربه دوندگی نداشته باشد، نمی تواند 
در زمان مســابقه دونده خوبی باشد. بنابراین، ما در 
ادعیه می خواهیم تا خدا شرایط را به گونه ای فراهم 
کند تا در زمان ظهور بتوانیم موفق باشیم. این همان 

عجل در اجل است. 
باید توجه داشت، تاکید بر فرهنگ عجله در امر 
ظهور حضرت حجت برای همان آماده سازی روحی 
و روانی است؛ زیرا اگر این فرهنگ انتظار به معنای 
واقعی در میان امت شــکل گیرد، همگی به گونه ای 
عمل می کنند که گویا همانند ســربازان در انتظار 
شب حمله هستند؛ یعنی در حالت انقطاع از خلق و 
انابه به سوی خدا خواهند بود تا هر چه فرمان رسد 
بی درنگ انجام دهند. چنین روحیه آمادگی در میان 
مردم موجب می شود تا دوست و دشمن در خوف و 
رجای حقیقی قرار گیرد و غبار و خاک نومیدی بر دل 
و صورت و سیرت کسی ننشیند و هر کسی در هر کار 
خیر و رضایت الهی چنان وارد شود که موفقیت را به 

چشم سر می نگرد و به دیده دل می بیند.
حقیقت انتظار شیعی با درخواست عجله در فرج 
و ظهور، چیزی جز آماده شــدن همه جانبه و فراگیر 
برای حکومت صالحان در آخر الزمان نیست. بنابراین، 
وقتی از خدا برای تعجیل در فرج و ظهور درخواست 
اجابت می کنیم به این معنا است که شرایط روحی و 
روانی ما را برای پذیرش عدالت جهانی فراهم آورد؛ 
زیرا بسیاری از مردم با عدالت به نفع ،همراه و همگام 
هســتند، اما با عدالت به ضرر ولو در حق خویشان، 

همراه نیستند. 
از همین رو عدالت فراگیر و همه جانبه را نخواهند 
پذیرفــت کــه محدودیت هایی را بــرای آنان وضع 

می کند؛ اما کســی که منتظر واقعی است و تعجیل 
در فرج و ظهوری را درخواست می کند که بنیاد آن 
بر عدالت و اقامه قسط است، خواهان آن است که به 
عنوان »قوامین بالقسط شهداء لله«)نساء، آیه 135( 
و »قوامین لله شهداء بالقسط«)مائده، آیه 8( بتواند 
عدالت را حتی علیه خود و خویشان اقامه کند و هیچ 
شکی در ســاحت اندیشه و انگیزه نداشته باشد. در 
حقیقت از خدا تعلیم و تزکیه ای را می خواهد که او 
را به چنین ســطحی برساند که تنها حامی ارزش ها 

و اقامه گر آنها در همه سطوح باشد.
همچنیــن وقتــی از حضرت صاحــب الامر و 
الزمان)عــج( می خواهد تا در ظهور تعجیل کند، به 
این معناست که او اعلام آمادگی می کند که حکومت 
حضرت را پذیرا شــود و از حضــرت هم می خواهد 
شــرایطی را برای او فراهــم آورد تا هنگام ظهور از 
آمادگــی روحی و علمی و عملی برخوردار باشــد و 
بتواند مصیبت هــا و مصائب را تحمل کند و زیر بار 
ســهمگین عدالت مهدوی)عج( خم نشود یا گرفتار 
انحراف از عقیده و عمل ایشــان نگردد، بلکه بتواند 
در همه احوال با امام زمان)عج( باشــد. همراهی با 
امام زمان)عج( نیازمند روحیه و رویه ای اســت که 
جز از مؤمنان ســربلند بیرون آمده از درون فتنه ها 
بر نمی آید؛ یعنی  کســانی که گفتند: »ربنا الله ثم 
استقاموا« یا تولی و تبری عملی را در آزمون فتنه ها 
و ابتلاء ها به خوبی به نمایش گذاشته باشند. بنابراین، 
درخواست تعجیل در ظهور چیزی جز اعلام آمادگی 
بــرای ظهور حضرت و درخواســت عنایت از خدا و 
ولی الامر)عج( نیســت تا عنایت و بذل توجهی به ما 
داشته باشند و با تصرف در دل ما علم و عمل را موافق 
آن چیزی قرار دهند که رضایت الهی در آن اســت 
و بتوانیم عدالت را بشناسیم و برای آن قیام کنیم. 
اگر این گونه نباشــیم نمی توانیم خود را منتظر 
بدانیم و درخواســت تســریع بــرای ظهور چیزی 
جــز لقلقه زبان نخواهد بــود؛ زیرا منتظر واقعی که 
درخواســت »العجل فی الاجــل« می کند و در امر 
دارای اجل و زمان معین ، خواهان تعجیل است، جز 
از خــدا توفیق علمی و عملی ندارد که بتواند چنان 
زندگی کند که گویی در عصر ظهور با امام زمان)عج( 
زندگی و اقامه عدل و قسط می کند و  نسبت به جور 

و ظلم مبارزه و مجاهدت دارد.


